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نقد دو قصيدة فرّخى سيستانى و متنبىّ(1)، 
در حوزة ادبيات تطبيقى

غلامعلى صادقى*

چكيده
و  ستوده  وقتى  انديشه،  مرواريد  و  نيست؛  مرزى  و  حدّ  را  آدمى  تخيل  و  انديشه  پويايى 
زيبنده مى نمايد كه از تنگناى صدف زمان و مكان بيرون خزد و گرد و غبار تيرة روزگار 
دامنش را  نيالايد. راز موفقيت و كاميابى آثار ادبى جهانى را نيز در همين خصوصيت بايد 
جست وجو كرد.  نقد و مقايسة آثار ادبى، با  توجه به معيارهاى منطقى و علمى ارزيابى آنها 
به دور از غرض ورزى و رسيدن به  نتيجه اى مفيد و قابل پذيرش، كارى است ارزشمند. در 
اين جايگاه نگارنده بر آن است در حد وسع و مجال، ديدگاه متنبى و فرخى سيستانى را 
ـ البته با توجه به دو قصيده ـ كه هر كدام در تاريخ ادبيات دو زبان جايگاه والايى دارند 
و اشتراكات و اختلافاتى در زمينه هاى مختلف در آنها هست، مقايسه كند و به جلوه هاى 

ذوقى، هنرى، موضوعى و محتوايى آنها اشاراتى داشته باشد.   

اشتراكات،  حماسه،  وصف،  محتوا،  و  انديشه  خيال،  صور  فرخى،  متنبى،  كليدواژه ها: 
اختلافات.
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عبارت موجز و مختصرى كه صاحب چهار مقاله درمورد نقد و سنجش فرخى سيستانى 
در آن روزگار از خود به يادگار گذاشته، دستمايه و دستاويزى شده است كه كمتر محقق و 

منتقدى را مى توان يافت كه در شرح حال فرخى  به آن عبارت استناد نكرده باشد:
فرخى... طبعى به غايت نيكو داشت و شعر خوش گفتى و چنگ تر زدى. (نظامى عروضى، 

(58 :1377
گرچه اين عبارت ممكن است دست بسيارى از منتقدان را در نقد واقعى و منصفانه ببندد، 
باتوجه به شرايط زندگى و اشعار به جامانده از فرخى، تاحدى بايد پذيرفت كه شاعرى است 
اهل بزم، داراى قريحة شاعرى خوب و نيز قلمى روان كه مبدع و آغازگر سبكى است كه 
بعدها اصطلاحاً « سهل و ممتنع» ناميده  شد، كه در تغزلات قصيده ها كه در مدح سلاطين 

و امرا سروده است، بهتر نمود دارد:
                       

و يا:
                    

(فرخى سيستانى، 1373: 392)
در شعر فرخى، آموزش پند و اخلاق و عرفان و اندرز كمتر مشاهده مى شود. او در عالم 
ماوراءالطبيعه سير نمى كند؛ شعر او شعر زمينى است و خود او شاعر طبيعت است؛ شادكام 
است و شادخوار و دنيا براى او همين است و بس. حال آنكه متنبى اين گونه بيزارى خود را از 

زيبارويان و جام شراب هشدار مى دهد:
                         

دلم آماجگاه تير نگاه زيبارويان نيست و دستم مركب جام باده نيست.  
(رضايى هفتادرى و حسن زاده نيرى، 1383: 357)                           
متنبى در جايگاه خود شاعرى شهير و پرآوازه است، تاحدى كه ابن اثير در مقام سه شاعر 

دل من همى داد گفتى گوايى

ــا با پرى چهرگان زندگانىخوشا عاشقى خاصه وقت جوانى خوش

كه باشد مرا روزى از تو جدايى

رميّه للغوانى  ــؤادى  غيرف ــى للزّجاجِ ركابُو  و غير بنان
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بلندآوازة عرب گفته است:
ابوتمام و بحترى و متنبى چون لات و منات و عزى است. (منوچهريان، 1382، ص 8)

و در تاريخ ادبيات عرب، غالب محققان و منتقدان در شرح حال و زندگى متنبى، از اين 
ابيات كه بيانگر اقتدار شخصيت حماسى او است، ياد كرده اند:

إنَّ شاعرنا لايبالى بشعره أدبه فقط، بل كثيراً ما يفتخر بجراءته و بسالته،  و يخبرنا عن 
شجاعته و مهابته، و يدّعى أنهّ خاض المعارك و أدرك أعداءه و شفى غليل صدره بضربهم 
و طعنهم، و يصف نفسه بأنه اهل السيف والرّمح كما أنه أهل القلم والقرطاس، و أن الخيل 

والليل والبيداء تعرفه و أنةّ ألفها و يأنسها، مَثلُ البطلِ الكمّى. فيقول: 

(فاضلى /1372/ص6-5)
همانا كه شاعر ما تنها به شعر و ادبش نمى بالد،  بلكه بيشتر به جسارت و پهلوانى اش 
افتخار مى كند و ما را از شجاعت و مهابتش آگاه مى كند. او مدعى است كه در ميدان 
كارزار حريف دشمنان است و آتش درونش را با ضربة  نيزه ها مداوا كرده و خود را توصيف 
مى كند كه اهل شمشير و نيزه است، همان گونه كه اهل قلم و كاغذ است، و سواركاران 
و شب و بيابان او را مى شناسد، و با آنها مونس و همدم شده است، مثل قهرمان شجاع. 

پس مى سرايد:
چه بسيار كسانى كه قصد كشتن مرا داشتند وليكن من با اسبى سبك سير بر آنها تاخته 
و آنان را كشتم. بسا با شمشيرهاى برّان ميان دو سپاه رفته، ضربه هايى بر دشمنان فرود 
آوردم، درحالى كه درياى مرگ در تلاطم بود. اسب و شب و صحرا و شمشير و نيزه و 

كتاب و قلم مرا مى شناسند.
فرخى نيز در اشعارش گاه از اين گونه ادعاها و مفاخرات آورده، ولى از شعر او اين گونه 

برمى آيد، كه ادعايى بيش نيست و در ميدان مفاخره به گرد متنبى هم نمى رسد:
         

... و مهجَهًٍْ مهجتى من همَّ صاحــبها
بين الجحفلينِ بهِ ــرتُ  س مرهفٍ  و 
تَعرِفُنى ــداءُ  والبيـــ والليّلُ  الخيلُ 

ــره حرم ــواد ظه ــه ج ــا ب أدركته
ــوتِ يَلتَطِمُ   حتّى ضَرَبتُ و موجُ الم
محُ والقِرطاسُ والقلمُ... والسّيـفُ والرّّ

من قياس از سيستان آرم كه آن شهر من است
ــتن دارم خبر ــهر خويش ــان ز ش در پى خويش
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(فرخى سيستانى، 1373: 194)
و يا در جاى ديگر:

       
(همان، ص 174)

را  عجم  فرخى  گويد:  وطواط  رشيد  استاد  داشته؛  مستقيم  طبعى  و  سليم   ذهنى  فرخى 
گويند.                                                                                                   ممتنع  و  سهل  را  سخن  فاضل،  دو  هر  اين  و  را  عرب  متنبى  كه  است  همچنان 

(دبيرى نژاد، 1348: 23) 
در اين مورد، روان شاد دكتر يوسفى اشاره كرده اند: «شايد در ميان آثار موجود، اظهارنظر 
رشيد وطواط در كتاب حدائق السحر قديمى ترين گفتار در اين باب باشد؛ رشيد وقتى كتاب 

خود را به پايان رسانده درمورد صنعت سهل و ممتنع و شعر فرخى نوشته است:
سهل و ممتنع شعرى است كه آسان نمايد اما مثل آن دشوار توان گفت، در تازى، ابوفراس 

و بحترى را اين جنس است و در پارسى امير فرخى را. (يوسفى، 1368: 87)
به هر حال، ارزشيابى اين دو شاعر از دوره هاى پيشين مورد توجه منتقدان و محققان 

سنتى و معاصر بوده و نظريات آنان گوياى اهميت موضوع است.
از قصيدة  هر دو شاعر اين گونه برداشت مى شود كه از شرايط موجود رضايتى نداشته اند 
و حاكمان وقت نيز نتوانسته اند شرايط آرمانى را كه موجبات رغبت و ادامة زندگى برايشان 
رنجور  و  آزرده  نمى سازد،  برآورده  را  فرخى  خواستة  سيستانى  دهقان  سازند.  فراهم  باشد،  
سيستان را ترك مى كند و از تار و پود جان خود حله اى مى تند، به اين اميد كه او را به نان 

و آب برساند:

(فرخى سيستان، 1373: 329)

شــهر من شــهر بزرگ است و زمين نامدار
ـــيرمردى نامور ــن در ش ـــهر م ــان ش مردم

ــرسيستان خانة  مردان جهان است و بدوست ــردان جهان تا محش ــة  م ــرف خان  ش

ــتان ــم زسيس ــه برفت ــا كاروان حل ب
ــاعتى بشارت دادى مرا خرد ... هر س

ــه زجان ــده زدل بافت ــه اى تني با حل
كاين حله مر تو را برساند به نام و نان
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به عزم  ديدار ديار خراسان بار سفر مى بندد. 
متنبى نيز به خاطر اتفاق ناخوشايندى كه در دربار سيف الدوله ـ امير حلب ـ برايش پيش 
بود، رها مى كند و به  گمشدة او  بهشت  حلب را كه  شهر  آزرده دل  رنجيده خاطر و  مى آيد، 
اميد وعده هايى كه كافور اخشيدى به او مى دهد، سر از فسطاط درمى آورد. (رضايى هفتادرى 

و حسن زاده نيرى، 1383: 9)
هر دو شاعر، در ميدان مدح و ستايشگرى، چيره دست و قهارند؛ فرخى با حدود 25تن 
از سلاطين و امرا و وزرا ارتباط داشته و آنها را مدح كرده، كه بيشترين آنها درمورد سلطان 
محمود غزنوى كه در سال هاى 421-398 از سوى خليفه، والى خراسان بود و نيز ابواحمد 
كه به دست برادرش مسعود گرفتار شد و سلطان مسعود كه در سال هاى 432-421 پادشاه 

بود، سروده شده است. (فرخى سيستانى، 1373: 41)
متنبى نيز حدود 50 تن را مدح كرده كه مهم ترين آنان عبارت اند از: بدربن عمار اسدى،  
ابوالعشائر حمدانى و سيف الدوله و نيز كافور اخشيدى و عضدالدوله كه بيش از يك سوم ديوان 

او  در مدح و وصف آنان است. (رضايى هفتادرى و حسن زاده نيرى، 1383: 11)   
بيشتر  ستايش،  از  فرخى  هدف  است.  متفاوت  آنان  ديدگاه   از  ستايش  انگيزة  و  هدف 
مرهون رسيدن به نان است و تجمل و آسايش زندگى و امرار معاش. شعر فرخى و كسانى 
مثل او، بشر را به طرف كمال و هدف ها و فضايل انسانى سوق نمى دهد و اصلاً با اين نوع 
انديشه هاى والا سروكار ندارد. نگاه فرخى بر سطح همه چيز مى لغزد و از آن فراتر نمى رود. 

(يوسفى، 1368: 488)
ولى متنبى در بسيارى موارد انگيزه اى والاتر از مسائل مادى دارد. فضيلت و برترى جويى 
كه متنبى در جست وجوى آن است، به او اجازه نمى دهد كه در زندگى تن به ذلتّ و خفت 
دهد، با همتى عالى براى كسب روزى از پاى نمى نشيند، لباس زبر و خشن را زيبندة تن 
مى داند، چراكه جامة  نرم و نازك ازآنِ فرومايگان است؛ بايد به گونه اى زندگى كند كه تا زنده 
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است مورد ستايش قرار گيرد و چون مرد، برايش اشك بريزند و اندوه بخورند:
               

(رضايى هفتادرى و حسن زاده نيرى، 1383: 9)
جايگاه من زينِ اسبان نر است و لباسى كه بر تن مى پوشم، از جنسى آهنين بافته شده 

است.
             

 (همان، ص 12)
آن گونه زندگى نكن كه تا زنده باشى مورد ستايش قرار نگيرى و چون مردى كسى برايت 

اشك اندوه نريزد. 
در گيرودار زندگى درخشش نيزه ها و چكاچك شمشيرهاست كه چشم و گوش او را به 
خود خيره ساخته است. متنبى بر سيف الدوله شرط كرد كه شعر خود را براى او فقط نشسته 

بخواند و در پيش او زمين را بوسه نزند. 
درمورد رسالت فكرى و انديشه هاى متنبى، محققان اظهار داشته اند: او خيلى زود تضادها 
و پيچيدگى ها و معماهاى زندگى را لمس مى كند، و اينكه در دنياى او بهره ها و قسمت ها 
برمبناى استحقاق و فضيلت، و مراتب، به مقتضاى اهليت واگذار نشده است ـ آن گونه كه در 
دنياى امروز نيز شاهديم ـ فرومايگان صدارت نشين شده اند و آزادگان و خردمندان در زندان 
و قعر چاه گرفتار، هنرمندان و صاحبان معرفت هدف تير بلايند و اراذل و اوباش خالى از 

رنج و عنا:

خردمند از عقل و خرد بدبخت است و در عذاب، و نادان از جهل و نادانى خوشبخت است و 
در رفاه. هنرمندترين مردم هدف تير بلاى زمانه اند، بى درد كسى است كه بى هنر باشد.

را  افتخار  و  عزت  او  آشتى ناپذير.  و  است  حساس  بسيار  ستم  و  ظلم  دربرابر  متنبى   ...

ــى صَهَوَهًُْ الحِصانِِِ ولكِ ... مَفرَش

ما قد حَييِتَ غيرَ حَميدٍ ... لا كََََ

ذوالعقل يشفى فى النعيم بعقله
أفاضل الناس أغراض لذاالزمن

ينعم فى الشقاوهًْ  اخوالجهالهًْ  و 
يخلو من الهمّ أخلاهم من الفطن

ــرَ فقيدِ ــتَّ غي ــتَّ مُ وَ اذِا مُ

ــرودهًْ من حديدِ ــنََّّ قميصى مس
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در ظلم ستيزى مى داند. بخش وسيعى از كلام و هنرش را در رسالت فكرى خود به تبليغ 
خصلت هاى والا و منش هاى عالى انسانى اختصاص مى دهد. رأى و خرد را در سازندگى و 
پايندگى حكومت پويا و ايجاد حقّ سرورى و رهبرى، برتر از شجاعت و دليرى مى داند. او از 
استيلاى قوم غيرعرب كه مراكز قدرت را اشغال كرده اند موضع گيرى سياسى دارد، و از سر 

تعصب، آنان را فاقد دانش و تدبر و عزّت و كرامت و وفاى به عهد مى داند. 
رفتار متنبى و قصايدش در زمينة مدح، درخور توجه و تحسين برانگيز است. وى هرگز 
قصايد مدحى اش را انشاد نمى كرد و مضامين ستايش آميز را به پاى ممدوح نمى ريخت تا 
خود از آن بى نصيب ماند؛ از هر فرصتى استفاده مى كرد تا زيباترين شعر و گرانبهاترين مدح 

را به خود اختصاص دهد. (فاضلى، 1375: 8-9)
درمقابل، سادگى و صراحت بيان شاعر سيستانى  در معرفى خويش قابل تأمل است. او 
بدون آنكه پرواى آن را داشته باشد كه مورد شماتت و سرزنش ممدوحان و يا معاصران خود 
قرار گيرد، خواسته ها و تمايلات درونش را با صداقت و صميميت به تصوير مى كشد. شاعر 
در دستگاه ابوالمظفر چغانى به چنان مقام و موقعيتى دست يافته كه غلامان زرين كمر در 
برابرش زانو مى زنند، ولى درعين سادگى و صداقت بيان، از گذشتة خفت بار خود اين گونه 

ياد مى كند:
      

 (يوسفى، 1368: 197)
على رغم انديشه هاى، متنبى آنچه براى شاعر سيستانى بيشتر اهميت دارد، نوا وآهنگ 

چنگ است و خندة جام شراب:
                                  

(فرخى سيستانى، 1373: 165)

من آن كسم كه مرا هيچ كس همى نشناخت
ــتور ــرم به غلام و توانگرم به س ... توانگ
... شد آن زمان كه شب و روز خانه ها شدمى

ــدم چنين منظور ــس و نظر او ش به مجل
ــرور ــاط و توانگرم به س ــرم به نش توانگ
به طمع روزى همچون به طمع دانه طيور...

ــازگارآواز چنگ و بربط و بوى شراب خوش با ماه روزه كى بود اين هر دو س
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مى شود؛  مشاهده  اختلاف  و  تضاد  نوعى  نيز  دربار  به  شاعر  دو  اين  پيوستن  نحوة   در 
با اين توضيح كه شاعر سيستانى، آوازة شاعرنوازى امير چغانى را شنيده بود و در آرزوى 
بهره مندى از انعام هاى او خود را به آنجا رساند؛ ولى درمورد متنبى، عكس قضيه اتفاق افتاد. 
امير فسطاط ـ كافور اخشيدى ـ آرزوى اين را دارد كه شاعر شهير و بلندهمتى چون متنبى 

ستايشگر افتخارات دربار او باشد. 
انعام هاى  و  بخشش ها  از  بهره مندى اش  و  دربار  به  رسيدن  سيستانى  شاعر  آرزوى  اگر 

اميران و پادشاهان است،  متنبى نفس امارت و پادشاهى را در سر مى پروراند. 
اشارات دكتر محمد فاضلى درمورد خُلقيّات  متنبى قابل تأمّل است:

يُشبه، فلهذا  هذاالشاعر قد اعُجب بنفسه شديداً،  فلم ير فوق نفسه رجلاً، حتى ولا احداً 
يرى نفسه

أحيانا معدناً من الذهب استقرّ فى التراب، و اخٌرى نبياً عاش بينَ  قومٍ لايُومنون به ولايعرفون 
قدره: 

(فاضلى، 1372: 4)
متنبى شاعرى است مغرور و از خود راضى؛ كسى را بالاتر از خود نمى بيند و كسى شبيه او 
آفريده نشده است؛ خود را معدن زرى مى داند كه در كرة خاكى جاى گرفته است، و مانند 

پيامبرى در بين مردم است كه نه به او ايمان دارند و نه او را مى شناسند:
من اگر خودپسندم اين خودپسندى از فرد شگفت انگيزى است كه كسى را برتر از خود 

نمى يابد. 
اقامت من در سرزمين نخله، همانند اقامت حضرت مسيح در ميان قوم يهود است.

ــا وكأنهّ ــبيهى به م أمط عنك تش
ــبُ عجيببِ ــا فعج ــنُ معجب إن أك
الاّ  َ ــهًَْ  نخل ــأرضِ  ب ــى  مقام ــا  م

ــدٌ مثلى. . .  ــدٌ فوقى ولا اح فما اح
ــن مزيدِ ــه م ــوق نفس ــد ف لم يج
ــودِ بينَ اليَه ــيحِ  كمقام المس
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 درمورد قصيده ها
نزديك  هم  به  كه گاه  دارند  ويژگى هايى  ظاهرى  شكل  و  فرم  لحاظ  از  قصيده  دو  هر 

مى شوند و گاهى فاصله مى گيرند. 
قصيدة فرخى در 58 بيت و قصيدة متنبى در 47 بيت سروده شده است. 

بتوانند   بهتر  شيوه،  اين  به  شايد  تا  مردّف،  نه  است،  شده  سروده  مقفّى  قصيده   دو  هر 
آسان تر  را  خود  انديشه هاى  شود،  آنها  احساسات  بروز  در  مانعى  رديف  كلمات  اينكه  بدون 

ارائه دهند. 
حسن مطلعى كه در قصيدة «داغگاه» فرخى مشاهده مى شود، كشش و گيرايى بيشترى 

به بيت نخستين متنبى دارد:
           

  (فرخى سيستانى، 1373: 175)
ضمن اينكه از عنصر خيالى استعارة مصرحه در هر دو مصرع  در واژه هاى «پرند» و 
«پرنيان» با هنرمندى استفاده كرده است؛ و منظره و تابلوى زيبايى كه با چيدن عبارات 
«پرند نيلگون، مرغزار، پرنيان هفت رنگ، كوهسار»، خواننده را هرچه بيشتربه خود جلب 

مى كند.  
حال آنكه تعبيرات بيت نخستين متنبى دردست و مصيبت و حرمان و يأس و نااميدى و 

مرگ و آرزوى مرگ است:
                  

(متنبى، 1418: 286)         
همين درد تو را بس كه مرگ را درمان آن بدانى و همين ناراحتى و مصيبت بس كه مرگ 
را آرزو كنى (بزرگ ترين درد، دردى است كه انسان چاره اى جز مرگ براى آن نشناسد). 

(رضايى هفتادرى وحسن زاده نيرى، 1383: 267)
هر دو شاعر ابتداى قصيده را با نوعى مقدمه چينى و تغزل شروع كرده اند، با اين اختلاف 

چون پرند نيلگون بر روى پوشد مرغزار

ــافيا ــاكفى بك داء ان ترى الموت ش ــن  اماني ــب المنايا ان يك و حس

پرنيان هفت رنگ اندر سر آرد كوهسار
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كه  است  بهاريه اى  او  كلام  جان ماية  است.  كرده  رعايت  را  تغزل  مفهوم  بهتر  فرخى  كه 
روح  چگونه  مى داند كه  بهتر  فارسى زبان  شاعر  گويا  مى كند و  خود  شيفتة  بهتر  خواننده را 
نوعى  آورده،  متنبى  كه  مقدمه اى  ولى  گرداند.  خود  مسخّر  و  رام  را  خود  ممدوح  روان  و 
شكوائيه و گلايه از هستى و روزگار است، ناكامى ها و شكست ها، يأس و نااميدى و يادآورى 

حرمان هايى كه شاعر از آرزوهاى دست نيافتة خود سخن رانده است. 
تعداد ابيات تغزل فرخى هشت بيت است و در قصيدة متنبى اين تعداد به بيش از ده 

بيت مى رسد. 
در ابيات تغزل فرخى انبوه صور خيال چون استعاره و تشبيه و تشخيص و موازنه به حدى 
است كه شاعر چون نقاشى چيره دست، طبيعت و عناصر طبيعى را براى خواننده به گونه اى 

مجسم ساخته كه در حال حركت و پويايى است: 
 

(فرخى سيستانى، 1373: 175)
در شعر متنبى آنچه حاكم  است روح  فلسفى و خردگرايى است. شاعر چون حكيمى 
دربرابر هستى است كه بايد با شمشيرهاى يمنى و نيزه هاى بلند و اسب هاى تيزرو با  مرگ 

و ذلت و گرسنگى دست و پنجه نرم كند:

 (متنبى، 1418:  287)
اگر زندگى با ذلت را پذيرفتى، به فكر آماده كردن شمشيرهاى يمنى و سرنيزه هاى بلند 

براى تاراج و غارتگرى و نيز اسب هاى نژادة  تيزرو مباش!
ناليدن متنبى از بى وفايى سيف الدوله و شكايت از دل و خيانت اشك هايى كه در دورى 

او ريخته مى شود: 

... ارغوان لعل بدخشى دارد اندر مرسله
ــرخ گل بر شاخ گل تا برآمد جام هاى س

اذا كنت ترضى ان تعيش بذلهًّْ
ــارهًْ لغ ــتطيلنّ الرماح  ولاتس

ــام اليمانيا ــلا تستعدّنّ الحس ف
ــتجيدنّ العتاق المذاكيا ولاتس

ــوار ــترن لولوى لالا دارد اندر گوش نس
پنجه هاى دست مردم سر فرو كرد از چنار
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 (همان، ص288) 
و مى دانم كه جدايى من از سيف الدوله تو را به شكايت وامى دارد؛ پس اگر تو را گله مند 
ببينم، دل من نيستى. همانا كه اشك هاى چشمان من به من خيانت كرده، آن گاه كه ببينم 

براى كسى جارى شده كه اورا  رها كرده ام.
و به اين نتيجة حكيمانه مى رسد كه اگر بخشش قرين منت و خفت باشد، نه آن ستايش 
خواهد  بركتى  و  خير  ستايشگر  براى  ثروت  و  مال  آن  نه  و  بود  خواهد  مفيد  ممدوح  براى 

داشت:     
              

(همان، ص288)
در بيت تخلص، هر دو شاعر از عنصر خيالى استفاده كرده اند. فرخى از تشبيه تفضيل و 

ضمنى و نيز آراية ردالصدر استفاده كرده است:  

(فرخى سيستانى، 1373: 175)  
شاعر به طور ضمنى داغگاه را به باغ هاى پرنقش و نگار تشبيه كرده و اين گونه آن را برتر 
قرار داده كه داغگاه پادشاه، باعث زيبايى آنجا شده، درصورتى كه زينت بخش آنجا باغ هاى 

زيبا است. 
بسترى  شيوه،  اين  به  تا  داده،  قرار  بهانه اى  و  واسطه  را  امير  داغگاه  سيستانى،  شاعر 
مناسب براى ستايش امير چغانى فراهم كرده باشد. ولى متنبى شكوه و گلايه از سيف الدوله 

را به عنوان پيش درآمدى براى گريز به افتخارات كافور مناسب تر ديده است.     
                

           (متنبى، 1418: 290)

ــكيك به عده ... واعلم انّ البين يش
ــا بربهّ ــدر  غ ــن  دموع العي ــانّ  ف

ــاكيا ش فوادى ان رايتك  ــت  فلس
اذا كنّ إثرالظّاعنين (الغادرين)  جواريا

راست پندارى كه خلعت هاى رنگين يافتند
ــان خرم بود ــهريار اكنون چن ــگاه ش داغ

ــهريار ــگاه ش ــگار از داغ ــر ن ــاى پ باغه
ــران بــماند روزگار كاندرو از نيكويى حي

باقيااذاالجود لم يرزق خلاصا من الاذى ولالمال  ــوبا  مكس فلاالحمد 

ــرا أزَرتُهُ  ــطاط بح ــى والهَوَى والقوافيا..... ولكنّ با الفس حياتى و نصح
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در فسطاط مصر، دريايى است كه من قصد دارم باقيماندة زندگى و اخلاص و عشق و 
اشعارم را درپاى او بريزم.

اگر فرخى از تشبيه تفضيل استفاده كرده است، متنبى از عنصر استعاره كه عميق تر و 
هنرمندانه تر است بهره جسته و دريا را كه نماد سخاوت و عظمت و گستردگى است، به عنوان 

دربار كافور يادآور شده است؛ ضمن اينكه از آراية سياقهًْ الاعداد نيز استفاده كرده است. 
و  صريح  زبانى  با  كه  است  تغزلى  و  غنايى  گريز  بيت  از  بعد  فرخى،  شعر  اصلى  جوهر 

آشكار، عياشى ها و خوشگذرانى هاى نديمان و درباريان امير چغانى را به تصوير مى كشد:
     

     

(فرخى سيستانى، 1373: 176)
ولى روح حاكم بر ابيات پس از تخلص در شعر متنبى، حماسى و كوبنده است. در نه بيت 
بعد، به كرات از اسب كه مهم ترين ابزار حماسى و پهلوانى ميدان هاى رزم است، ياد كرده 
و اعضا و جوارح اين حيوان جهنده و تيزرو را توصيف كرده است: گوش هاى اين اسب ها 
تداعى گر نيزه ها و خنجرها است، دستان سخت و مقاومش بر روى صخره ها سينه هاى باز 
شكارى را نقش مى بندد، چشمان تيزبينى دارد كه در تاريكى نيز دشمن را شناسايى مى كند، 
گوش هاى تيزى دارد كه نجواى درونى را بانگ بلند مى پندارند، و درنهايت، همين اسب هاى 

تيزرو هستند كه هرچه سريع تر شاعر را به دربار ممدوح مى رسانند.  
تصويرى كه هر دو شاعر از عنان اسب ها و كمندها كه در هيبت و شكوه به اژدها تشبيه 

شده اند، ارائه مى دهند، قابل تأمل است:

(همان، ص 177) 

هر كجا خيمه است خفته عاشقى با دوست مست

ــاز و عتاب ــار و نيكوان ن ــوس وكن ــقان ب عاش
 مطربان رود و سرود و مى كشان خواب و خمار

ــادان يارى از ديدار يار ــبزه است ش هر كجا س

ــا گذر ــارة دري ــر ب ــير ب ــرو فرخ س ... خس
ــف رادش كمند ــا كردار پيچان در ك اژده

با كمند شست خم در دشت چون اسفنديار
چون عصاى موسى اندر دست موسى گشته مار
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و متنبى عنان ها را اين گونه توصيف كرده است:
                      

 (متنبى، 1418: 291) 
اسب ها افسارهايى را كه مانند افعى هايى بر گردن آنها آويخته شده، از دست سواران خود 

مى گيرند.
اختلاف در ساختار تصويرها، اين است كه فرخى كمند دست امير را به اژدها تشبيه كرده 
كه خاصيت اعجاز هم دارد ولى در شعر متنبى عنان ها بر گردن اسب هاى سركش و افسار 
گسيخته، مانند افعى هايى است كه زمام اختيار را از دست سواره ها مى گيرند و هرچه سريع تر 
به دربار ممدوح پيش مى تازند. اگر فرخى كمندها را چون طوقى زينت بخش بر گردن اسب ها 
مى بيند كه بيننده لذت مى برد، متنبى آن را چون اژدهايى به تصوير مى كشد كه بيننده با 

ديدن آن به وحشت مى افتد. 
متنبى، هيبت و شكوه را در سواره ها كه خود جزوى از آنان است، مى بيند؛ و حال آنكه 
شاعر سيستانى، اين هيبت و شكوه را در دستان بخشنده و معجزه گر امير چغانى مشاهده 
مى كند. متنبى هيبت و شكوه را براى خود پرورانده است و حال آنكه فرخى تصوير اين هيبت 

و شكوه را به ممدوح اهدا كرده است. 
با  آرزوهاست  و  آمال  به  رسيدن  كه  اصلى  هدف  از  قصيده  نيمه هاى  در  شاعر  دو  هر 
هنرمندى ياد كرده اند. فرخى حسن طلب را در بيت 28 اين گونه آورده است:                          

        

      (فرخى سيستانى، 1373: 177)
واضح است كه امير چغانى  براى شاعران و زايران ستوربانى نمى كند،  ولى فرخى با بيان 
كنايى وانمود كرده است شاعر بينواى ازراه رسيده، با اين ترفند و تردست، پادشاه را دربرابر 

عمل انجام شده قرار دهد، تا اسبى با تمامى تجهيزات، هديه بگيرد.  

ــان الصّباح أعنَّهًْ  أفاعيا... تجاذب فرس منها  ــاق  على الاعن كأنّ 

هرچه زين سو داغ كرد از سوى ديگر هديه داد
ــار ــران را با فس ــگام و زاي ــا ل ــاعران را ب ش
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متنبى نيز كه چند بيت در اشاره به سخاوت هاى كافور دارد، شايد در اين بيت، اين گونه 
حسن طلب را با وضوح بيشتر مى آورد:

                    
 (متنبى، 1418:  293)

كه  مى رويم  ـ  كافور  ـ  كسى  نزد  گذراده،  پشت سر  را  بخشندگان  اسبان،  بر  سوار  ما 
بخشش هايش را پيش بخشندگان مى يابيم. (رضايى هفتادرى و حسن زاده نيرى، 1383: 

(276
ابياتى كه در اين فاصله از زبان متنبى جارى مى شود  آنقدر فكر و انديشة عميقى در 
پس آن است كه پس از چندين قرن، شاعر معاصر ايرانى ـ فروغ فرخزاد ـ اين گونه زمزمه 

كرده است:
هيچ كس در جوى حقيرى كه به گودالى مى ريزد، مرواريدى صيد نكرد. (فرخزاد، 1370: 

(220
و متنبى هزار سال پيش گفته است:    

                    
(متنبى، 1418: 292)

آهنگ كافور كرديم و غير او را رها كرديم، و هركس در جست وجوى دريا باشد، جويبارها 
را كوچك مى شمارد.

البته مضمون را پير طريقت و شريعت ـ خواجه عبداله انصارى ـ اين گونه زمزمه كرده 
است:

... جوانمرد چون درياست و بخيل چون جوى، دُر از دريا جوى نه از جوى. (خواجه عبداالله 
انصارى، 1372: 458)

هر دو شاعر در ادامة  اين خواهش ها و آرزوها، ممدوح را در قالب شخصى كه نسبت به 
دنيا و مال و منال آن بى توجه  است و از آن روى گردان است، مى ستايند. 

فرخى، ذخيرة  ثروت دنيوى را براى ابوالمظفر گناه شرعى به حساب مى آورد:          

ــنين الى الذى نجوز عليهاالمحس

ــره غي ــوارك  ت ــور  كاف ــد  ــواقياقواص استقِّل السّ قصدالبحر  من  و 

ــانه والأياديا ــم احس ــرى عنده ن
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 (فرخى سيستانى، 1373: 178)

و متنبى نيز حقارت دنيا را در چشم ممدوح  اين گونه مى ستايد:
                  

         (متنبى، 1418: 296)  
ناچيز  تو  از  غير  را  چيز  همه  كه  كارآزموده اى  شخص  مانند  بود،  ناچيز  تو  نظر  در  دنيا 

مى داند.
در پيكرة هر دو قصيده، دو شاعر به ويژگى هايى چون جوانمردى، پهلوانى، بخشندگى، 

انتقامجويى و خصوصيات جسمانى و روحانى ممدوحان خود توجه دارند.
گرچه در لفّاظى و هنرنمايى ظاهرى، شاعر ايرانى، گوى سبقت را ربوده، بايد پذيرفت 
كه چاشنى حكمت و انديشه در شعر متنبى بر شاعر ايرانى تبار مى چربد. براى نمونه، در  بيت 
آتى فرخى، انبوه و تعدد آرايه هاى ادبى را (لف و نشر، اغراق، مراعات النظير، تضاد، ابداع، 
تكرار، واج آرايى، جناس ها) مشاهده مى كنيم و كمتر بيتى را مى توان يافت كه دو يا سه آراية  

ادبى نداشته باشد:  
      

 (فرخى سيستانى، 1373:  178)
ولى حكمت و انديشة  قوى كه در اين دو بيت و بسيارى از ابيات ديگر قصيدة متنبى 

وجود دارد، در شعر فرخى مشاهده نمى شود:

(متنبى، 1418: ص 295)
هر فخركننده اى به فضيلتى مى نازد و حال آنكه خداوند تمامى فضيلت ها را در وجود تو 

ناپسنديده تر از خون قنينه است و قمارگرد كردن زر و سيم اندر خزينه نزد تو

مجرّب ــار  احتق ــا  تحتقرالدّني يرى كل ما فيها وحاشاك فانياو 

... تيغ و جام و باز و تخت از تو بزرگى يافتند
ــد و روز بار ــزم و روز صي روز رزم و روز ب

ــد كلّ فاخر ــى واح ــدلّ به معن ي
ــدى ــب الناس المعالى باالنّ اذا كس

ــن فيك المعانيا ــد جمع الرّحم و ق
نداك المعاليا ــى  ف ــى  تعط فانكّ 
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نهاده است. 
اگر مردم با بخشش به سربلندى مى رسند، تو كسى هستى كه در بخشش هايت بزرگى ها    

مى بخشى.
ابياتى كه هر دو شاعر به پهلوانى ها و جنگاورى هاى ممدوحان خود اختصاص داده اند، 
از لحاظ كميت چندان اختلافى ندارند. فرخى حدود هشت بيت و متنبى حدود ده بيت را  
قرار  آن  در  تازى  شاعر  كه  كفه اى  كيفيت،  نظر  از  نيز  زمينه  اين  در  است.  داده  اختصاص 

گرفته، وقار و متانت بيشترى دارد.
در شعر فرخى، تصويرها و انديشه ها سست و سطحى و بى محتوا و تصنعى است و به دور 

از درون مايه اى قوى:
        

           
    (فرخى سيستانى، 1373: 179)

ولى در شعر متنبى انديشه اى ژرف و قوى موج مى زند:
               
               

  (متنبى، 1418: 297ـ296)
تو كسى نيستى كه پادشاهى را از روى اتفاق به دست آورده باشى، بلكه به وسيلة  جنگ هايى 
كه موها را سپيد مى كند به دست آورده اى. دشمنان تو تلاش هاى تو را براى كشورگشايى 

مى دانند، و حال آنكه تو آنها را نردبان هايى براى رسيدن به سربلندى مى دانى. 
و در چند بيت بعدگويد:

      (همان، ص 298-299)

ــاش چين بيند به رزم ــدان گر تو را نق ... روز مي

ــد عدو ــزا باش ــى از بن س ــى بركن ... ور بخواه
ــن كه خواهى اختيار ــت چونان ك  اختيار از توس

ــوار ــگارد همى جاى س ــير بن ــردد ش ــره گ خي

... و ما كنت ممّن أدرك الملك بالمنى
ــاعيا ــى البلاد مس ــا ف ــداك تراه ع

ــبن النّواصيا ــام اش ــن به اي ولــــك
ــماء مراقيا ... ــا فى السّ ــت تراه و ان

ــى الاسّنهًْ اوّلا ... و انت الذى تغش
ــوّت بين سيفى كريههًْ اذا الهندُ س

ــنّهًْ ثانيا ــى الأس وتأ نفََ ان تَغشَ
ــاويا ــيفك فى كفّ تزيلُ التّس فس
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در ميدان جنگ، تو اولين كسى هستى كه مبارز مى طلبى و از اينكه دومين نفر باشى ننگ 
دارى. اگر هندو دو شمشير را دربرابر يكديگر قرار دهد، آن شمشيرى كه در دست توست 

برنده تر خواهد يافت. 
در ابيات پايانى قصيده نيز متنبى به اين امر گردن نمى نهد كه ساختار ظاهرى قصيده را 
بر معانى و مفاهيم عميق ترجيح دهد؛ ازاين رو، بدون رعايت كردن شريطه و تأبيد و حسن 
مقطع، با همان انديشه هاى راسخ و استوار، قصيده را پايان مى بخشد، ولى فرخى خود را 
محكوم كرده به اينكه اصول و چهارچوب كلى قصيده اش را رعايت كند، تا از اين جهت 
و  تأبيد  و  شريطه  با  را  قصيده اش  نهايى  بيت  پنج  ازاين رو  نشود،  ايجاد  شعرش  در  خللى 

درنهايت، حسن خطام  پايان مى بخشد:

           (فرخى سيستانى، 1373: 180ـ179)

نتيجه
به صورت  منتقدان،  و  محققان  اكثر  اتفاق نظر  به  بنا  را  داغگاه  قصيدة  فرخى،  گرچه 
اعتبار  و  ارزش  از  چيزى  ما  داورى  سروده،  هنرمندانه  كافى  فرصت،  بدون  و  فى البداهه 

شاعرى او نمى كاهد. 
از مقايسة اين دو قصيده اين گونه استنباط مى شود كه اگر شاعر سيستانى در تغّزل ها و 
بيان عواطف عاشقانه داراى سخنى سهل و ممتنع است كه بعدها در زبان و زمان سعدى 
به اوج خود مى رسد، متنبى نيز در بيان مفاخرات و انديشه هاى حماسى روحى بلند و وارسته 
دارد. اگر در شعر فرخى الفاظ و واژه ها و صنايع لفظى مثل موم در اختيار شاعر است، شعر 
متنبى سرشار از حكمت و انديشه هاى سخته و سنجيده است. درنهايت، اينكه اگر در شعر 

... هر نباتى كز سر گور دقــيقى بردمد
تا نگردد باد خاك و ماه مهر و روز شب
... بزم تو از ساقيان سرو قد چون بوستان

گر بپرسى زآفرين تو سخن گويد هزار
تا نگردد سنگ موم و سيم زر ولاله خار...
قصر تو از لعبتان قند لب چون قندهار
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فرخى لفظ بر معنى پيشى مى گيرد،  در شعر متنبى معانى بر الفاظ چيرگى دارد. 

پى نوشت ها
1. براى مطالعة متن كامل قصيده ها، رك:

فرخى سيستانى، 1373: 175، با مطلع زير:

و متنبى، 1418: ج 4، ص 286، با مطلع زير:
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ــر آرد كوهسارچون پرند نيلگون بر روى پوشد مرغزار پرنيان هفت رنگ اندر س

ــافيا ــكَ داءً أن ترى الموتَ ش ــى ب ــا كف أماني ــنَّ  أن يَكُ ــبُ المنايا  حس و 
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